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جیم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

لَّی اللَه عهلیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهِرین  و صه
عینه مِنه الآنه إلیٰ قیامِ یومِ الدیّن  و لعنهةُ اللَه عهلیٰ أعدائهِِم أجمه

  
  

وهِبهةٍ ههنیئةٍ قد أعطانی؛  «ای!های گوارایی که به ما دادهچه بسیار از بخشش» 1فهکهم مِن مه

 معنای هنیء
قدر شدید دیدید بعضی اوقات که خسته هستیم، هوا هم خیلی خیلی گرم است، و تشنگی هم این 

چنین حالی پیدا شده یا نه؟ ممکن دانم برای شما نمی خواهد ما را از پا در بیاورد ـاست که می
چنین حالی پیدا نشود ولی برای من کراراً پیش آمده است؛ در بعضی از است برای کسی یک

خواهد انسان را از پا در های خیلی خیلی زیاد، تا حدیّ که میای فصل تابستان، یک تشنگیسفره
وقت اگر در این حال کسی یک کاسۀ آب یخ به انسان بدهد، این آب یخ را که انسان ـ آن بیاورد!

گذارد؟! و در آن حال، چقدر این آب برای او گوارا خورد، چه اثری روی آن تشنگی او میمی
دهد. این را بخش است؛ یعنی معادل با زندگی است و به انسان زندگی می! این آبی که حیاتاست

هایی که خدا به انسان کرده است! گویند: هنیء و گوارا. چه بسیار از این قسم بخششمی
بست برخورد هایی داشتیم که به بنهایی داشتیم تا سر حدّ موت، برگردانده است؛ گرفتاریمرض

یم، باز کرده است؛ راه و روشی که انسان داشت و یک راه و روش خطرناکی بود و اگر کردمی
ماند مسلّماً اهل معصیت و اهل زندقه و اهل کفر بود، خدا راه را تغییر داد در آن راه و روش می

های خداست و گواراست؛ یعنی و انسان را در صراط عدالت و ایمان قرار داد. همۀ اینها نعمت
نشیند. وقتی راه معصیت بسته شد و به راه طاعت تبدیل شد، این طاعت برای او می بر روح

ای که انسان اوّلِ افطار گوارا است؛ چون طاعت با روح انسان مناسبت دارد. مثل قبیته و حریره
کنند؛ اوّلِ افطار برای انسان نان ای درست میکنند و حریرهخورد. اوّلِ افطار شیری داغ میمی
آورند که دندانش دوتا شود و یا گلوی انسان را بگیرد! طاعت هم با روح نمی 2قند ک با جوزخش

الحلقوم؛ امّا معصیت حکم چیزهایی دارد که گلو را انسان مناسبت دارد، یعنی غذایی است راحت
 کند.خراشد و پاره میمی
ست! از آن وقتی که متولّد ا های گوارایی که خدا در مدتّ عمر به ما دادهچه بسیار از بخشش 

ها هستیم. ها و بخششها و کیفیّات مختلف، در این نعمتشدیم تا به حال، شب و روز، به صورت
 فهمد ها!آید! واقعاً نمیفهمد چیست و اصلاً دارد از کجا میو آدم نمی

ن صحبت دادم بتوانم ماه رمضاامروز بیست و یکم ماه رمضان بود، و من در خودم احتمال نمی 
گرفتیم هم حالم مساعد نبود و قوّه نداشتم؛ حالا که کنم؛ نه شب و نه روز. آن وقتی که روزه نمی

شویم و از پا هم کنیم و خسته هم نمیگیریم، داریم صحبت میماه رمضان است و روزه هم می
ست دقیقه کنیم! من امروز روی منبر تقریباً یک ساعت و بیآییم! خودمان هم تعجّب میدر نمی

ای دارم که اگر این مقدار چنین قوّهصحبت کردم! بعد از اینکه مرشد اکبر خواند، من دیدم یک
دیدید که دادیم؛ میکه قبل از ماه رمضان اصلاً احتمال نمیبخواهم صحبت کنم، حاضرم! درحالی

خواندیم ه قرآن میآمدم و یک خردآمدم، یا میشنبه نمیهای سهبنده گاهاً حال نداشتم و بعضی شب
 رفتیم. این مدد از خداست، نه از ما.شدیم، میو حال صحبت کردن نداشتم و بلند می

خواهد به آدم نشان دهد که سفت کردن و شل کردن، دست من است. اگر من چیزی خدا می 
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د میری! اگر یک سوزن به این بادکنکی که پر از باکنی؛ و اگر رها کنم میبدهم، همه کاری می
کنند، ها با آن بازی میهای کنار خیابان، وقتی بچّهشود! این ماشیناست بخورد، بادش خالی می

گوید: ای وای آید و میخوابد، بعد از مدتّی صاحب ماشین میها میکند و چرخیک فیسی می
ها یک یتّاند. این قدرت و تمام این منها بازی کردهداند که بچّهها خوابیده است! دیگر نمیچرخ

 رود. همۀ این مددها از ناحیۀ خدا است.شود و از بین میفیسی می

 تدوین حقیقت عالم مادّه بر اساس تزاحم
انسان یک موجودی است که تمام عالم و تمام کائنات دشمن او هستند؛ چون این عالم مادهّ،  
خواهند برای ادامه معاش میاساس تزاحم است. عیناً مانند حیواناتی که در بیابان هستند و همه  بر

خود، همدیگر را پاره کنند، همۀ مردم و حیوانات و اینها نیز در عالم و اجتماع، داعی دارند بر 
اینکه انسان را از بین ببرند و همه با وجود و حقیقت هستی انسان، دشمن هستند و اگر دستشان 

 کند.ران دشمن حفظ میکنند!! ولی خدا انسان را در میان هزابرسد، این کار را می
هایی که در زمان کودکی حالا خوب است انسان از مادرش بپرسد دربارۀ آن بلاها و مرض 

اند که هر روز در معرض آفت قدر لطیفشوند، آنهایی که متولدّ میبه سرش آمده است! این بچّه
ک غذای نامناسب به اسهال میرند؛ یک اختلال پیدا کنند، یا با یاند! یک باد به آنها بخورد میمرگ

شوند کارشان تمام است! خدا به چه قسم، این مادر و این پدر و این دستگاه و... را منظّم مبتلا می
طرف کرده است! حالا اینها  ها را برکرده است! چه علاقه و عشقی داده، و چه قسم گرفتاری

قرار داده و امراض و  گذشته از شیری است که خداوند در پستان مادران به صورت مناسب
ها و دشمنان و موانعی را که انسان در عالمِ وجود دارد، برطرف کرده است. یعنی خدا گرفتاری

 دارد!عیناً و واقعاً شیشه را در میان سنگ نگه می

تا است؟ آقای دکتر، ها در هر لحظه چندانسان مورد تهاجم هزاران مرض است. تعداد مرض 
هایی وجود دارد که هنوز خودمان هم نتوانستیم حساب ت؟ خواهید گفت: مرضتاس ها چندتعداد مرض

کنیم که مثلاً این چشم چند گونه مرض دارد! کَیفَ به اعضای دیگر!! امّا سلامتی یکی است؛ انسان سالم 
وقت خدا انسان را در میان یکی است، کسی که نه مرض چشم داشته باشد، نه گوش، نه دل و نه کلیه. آن

 با هزاران مخاطره، اراده و توجّه داده است. ن امراض سالم کرده و به انسان در مقابلهای
 موهبت خداوند در حفظ انسان از میان هزاران مخاطره

ً در آتش نگه می  دارد؛ خداوند علی ّ اعلیٰ حضرت این حفظ پروردگار است که انسان را عینا
هایی که دارد! همۀ این شیشهرا در دل سنگ نگه میابراهیم خلیل را در آتش نگه داشت. خدا شیشه 

 فرماید:دارد. بابا طاهر میها را در شکم سنگ نگه میبینید، از سنگ است، خدا این شیشهمی
 شب تاریک و سنگستان و مو مست *** قدح از دست مو افتاد و نشکست

 1اش نیکو نگه داشت *** و الاّ صد قدح نفتاده بشکستنگهدارنده
روم، قدح و یعنی من. شبِ تاریک است و سنگستان، و من هم دارم در حال مستی می مو: 

بینید که روید و میکه قدح بالای طاقچه است و شما میحالیکاسه از دستم افتاد و نشکست؛ در
 ترک خورده است!

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل *** 
 2ا؟!ه*** کجا دانند حال ما سبکباران ساحل 

آن وقتی که انسان در آن دریای طوفانی و موج و ابر و تاریکی قرار گرفته و کشتی در  
بیند که اگر هم بمیرد، گرداب افتاده و هر آنْ در شُرُف غرق شدن است و مرگ را جلوی چشم خود می

گویند، مراسم تشییع نمی اللَه  إلاّ إله  خواند، بلند لاکند، نماز نمیدهد، کفن نمیدیگر کسی او را غسل نمی
تکّه کنند و بخورند و ها منتظرند که فوراً او را تکّهگیرد، باید در دریا بیفتد، و ماهینمی جنازه انجام

سلامت به کنار ساحل شود، اگر در آن وقت این کشتی استوار، بهها واقع میقبر او در دل این ماهی
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وهِبةٍ ههنیئهةٍ؛ عیناً مانند آن این می« الحمدُ لّلَ!»بگوید: بیاید و انسان پایش را روی خاک بگذارد و  شود مه
. شاء ما ماند! چقدر خدا از این مواهب نشان داده است! إلیآب سرد می  اللَه

خوفهةٍ قد کهفانی؛  های ناگواری که خدا آدم آمدچه بسیار کارهای مشکل و سخت و پیش»و عهظیمةٍ مه
 «را گذرانده و خودش کفایت کرده است.

ةٍ مُونقِهةٍ قهد أرانی؛  فریب و روائع چه بسیار مناظر قدرت، آیات خوش، چیزهای دلرُبا و دل»و بههجه
ب که موجب خوشایند انس  «ان بوده، و خدا به انسان نشان داده است!و مناظری مُعجه

 وصول موجودات عالم امکان به نهایت درجۀ کمال خود با دعا و حمد پروردگار
 بنابراین سزاوار است که ما خدا را ثنا کنیم و بگوییم عجب خدای خوبی هستی! 

را تعریف و تمجید  کنم از روی حمد؛ )یعنی اوپس من چنین خدایی را ثنا می» 1فأثُنی عهلهیه حامداً؛
 «کنم.(می
توانیم های گوارایی داده است که نمینیست، بخششهایی داده است که قابل پاداش خدا نعمت 

توانیم تلافی به خدا برگردانیم، و ما را از مهالک و مهمّاتی کفایت کرده و نجات داده است که نمی
شان داده است، که از ما ساخته نیست کنیم. چه بسیار مناظر خرّمی که با آیات خوش به انسان ن

 تلافی کنیم!

فأَثُنی »کار کنیم؟!  خواهیم چهوقت میشماریم؛ آنما همۀ این چیزهای خوب را از خودمان می 
دًا آید! نهایت نمیبه، خدایا کار خوبی کردی! آخر از ما که بیش از این برگوییم: به، فقط می«عَلیَه  حام 

توانیم که یک ثنایی کنیم؛ این نهایت درجۀ کمال  یک موجود ممکن است! ما نمیدرجۀ کمال ما این است 
 پا از دایرۀ این کار فراتر بگذاریم و خودمان را به مقام وجود برسانیم.

به! خدایا، تو همه چیز هستی، این همه قدرت داری، گوییم: بهکنیم و میپس خدا را حمد می 
از پرتگاهِ درّۀ هلاک و مرگ رهانیدی، امور ما را هنیء و ما را از مراحل مخوف نجات دادی، 

 دهی، موهبت و عطاست؛ و خرید و فروش نیست.گوارا کردی، و هرچه به ما می

گفت: آقا داد و میداد، در مقابل پاداش میخواست، هر چیزی را که به انسان میاگر خدا می 
فروشم، لاأقل خوری، به شما میدهم میفروشم! مثلاً این آبی را که میدهم، به شما میجنسی را که می

خواهد آبی را که می در مقابلش مثل این آب را باید به من بدهید. پس دیگر انسان آب را نخورَد، و همان
خواست از وقت اگر خدا میکشید، به من چیزی بدهید! آنبخورد، پس بدهد! یا باید در مقابل نفسَی که می

تواند پس دهد. کسی هم نمیرا مجّانی می اششد؟! پس دارد همهانسان پاداش بگیرد وضع چطور می
 بدهد!

 طریقۀ حمد و تسبیح پروردگار
بِّ   «کنم.من خدا را با تسبیح یاد می» 2حًا؛و أذکُرُهُ مُسه

گویم که عیب و نقصی کنم و هم میکنم و هم تسبیح، هم او را تحمید مییعنی هم او را حمد می 
ه؛ یعنی من تسبیح »گویم: نداری؛ ذکرم با تسبیح است و ثنایم با حمد. می سُبحانَ ربّ یَ الأعَلیٰ و ب حَمد 

دانم و به صفات کمال، او را از عیوب مبرّا می« دهم.ارن با حمد قرار میکنم و تسبیحم را ملازم و مقمی
 ملبَّس.

کنم بر اینکه این خدا هایی که داده است، و او را تسبیح میکنم او را بر این نعمتحمد می 
هایی را که به ما داده در عین علم و خواب نیست، عاجز نیست، جاهل نیست، و تمام این نعمت

دهد، تیار داده است؛ پس این خدا سزاوار حمد است، خدایی که هرچه به انسان میقدرت و اخ
 دهد و توقّع پاداش هم ندارد.مجّانی می

مدُ لّلَ الّذی لا یهُتهکُ حِجابُه و لا یغُلهقُ بابهُ؛  حمد اختصاص به خدا دارد، خدایی که حجابش »اهلحه
 «شود.شود و درش بسته نمیپاره نمی
د    «کند.و سائلِ درِ خانۀ خودش را رد نمی»سائلِهُ؛  و لا یرُه

یَّبُ آمِلهُ؛   «دهد.کند؛ پس همه را راه میامیدش نمی کسی هم که آرزو داشته باشد خدا نا»و لا یخُه

                                           
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤٠، ص ١، ج الإقبال 1
 .همان 2



_______________________________________________________________________________________________________ 

5 

 میزان و صبر و بردباری پروردگار
ةٍ و أنا أعصِیه. لهیَّ کُلَّ عهوره  1و یسترُُ عه

وقت خداوند مقصود، آن حجاب عصمت است؛ هیچ« شود.حجابش هتک نمی»اوّل که فرمود:  
کند، و دائماً خدا ستاّرُ العیُوب است. کند و سرائر و اعمال و مخفیاّت انسان را ظاهر نمیهتک حجاب نمی

پس مردم هرچه تمرّد و عصیان و مخالفت کنند، نعره بکشند، خدا را سبّ و شتم کنند، در راه غیر خدا 
ای متین و راقی و غنیّ و اصیل است که به این چیزها از ند، این خدا به اندازهحرکت کنند و هر کاری بکن

 دهد.رود و خودش را مقابل مردم قرار نمینمیمیدان در
گویند: بعضی از افراد هستند که دوست دارند همیشه جنگ و دعوا کنند. یک روز که با می 

آیند در شود می، نزدیک غروب که میاند! خلاصه کارشان این استکنند، خستهآدم دعوا نمی
خورند و دوتا دهند، دوتا میاندازند، دوتا فحُش میکوچه و خیابان و یک دعوا و جنجالی راه می

روند! این بیچاره از صبح تا شوند و به خانه میوقت راحت میزنند؛ آنزنند و یک چاقو میمی
خواهد آمده است؛ حالا خودش مییش نمیخواسته دعوایی پیش بیاید، ولی پبه غروب مدام می

بیند و آن هم برای دعوا آماده است؛ ولی وقت کسی را قرین خودش میایجاد دعوا کند! یک
خواهد این بلاها را سر او بیاورد و گیرد و میوقت یک شخصِ متینِ عاقلِ آرامی را مییک

گذارد، امّا آن ر به سرش میکند؟ هرچه این سکار می کند! او چه خستگی خودش را سر او در
طور صبور و بردبار است که مدام مردم تواند که سر به سر این بگذارد! خدا هم اینآقاست و نمی

به چه دلیل خدا هست؟ با هزار و یک دلیل ثابت »کنند: کشند، داد و فریاد میآیند عربده میمی
قیامت یعنی چه؟ چه کسی رفته از  کنیم که خدا نیست! پیغمبر خدا یعنی چه؟ وحی یعنی چه؟می

 «آنجا خبر بیاورد؟ نماز چیست؟! اینها را چه کسی گفته است؟!

عهةُ الآخِرة  2جار زد آن جارچیِ مسخره *** الدنّیُا مزره
دانید جارچی  مسخره کیست؟ یعنی اند ها! در روزنامه نوشتند! میجا گفتهاین مطالب را همین 

دادند، به کردند و به دست مردم میروزنامه چاپ می 3«دُّنیا مزرَعَةُ الآخرة.ال»پیغمبر اکرم، که فرمود: 
نوشتند؛ آقاجان، خصوص در مشروطیتّ به اینجا کشید که در روزنامه و علناً بر علیه پیغمبر و اینها می

 خواهید بکنید و جولان بدهید!خدا آن بالاست، هر کاری می
دند و دادند و دادند تا اینکه همۀ اینها با بدبختی و فلاکت و هایشان را دااینها آمدند و جولان 

نکبت، و به بدترین وضعی مردند! تاریخ اینها خیلی عجیب و تماشایی است!! امّا این خدا چقدر 
صبر، چقدر تحمّل، چقدر بردباری و چه عجایب و غرائبی دارد! هرچه به او بد بگویند، اصلاً 

گوید هر جولانی که آورد و میبه روی مبارک خودش نمی دهد وکرامت خود را تکان نمی
کنم؛ شود! من به شما بدی نمیگیر شما میالعمل جولان خودتان دامنخواهید، بدهید؛ عکسمی

کند، بدی زند. از خدا بدی تراوش نمیچون من خدای خوبی هستم، و از آدم خوب، بدی سر نمی
كهره آید؛ این معنای مکر خداست، تان میالعمل خود شماست و ببینید چه به سرعکس مه كهرُواْ وه مه ﴿وه

                                           
 .همان 1
 :٧٦، ص ٧، ج معاد شناسی 2
ها زدگان به نام آزادیِ قلم و بیان، داد سخن دادند و در روزنامهها و غربمآب تی که مشروطیتّ امضا شد، فکُُلیوق»

شروع کردند به هرزه گویی! اوّلین منطق آنان مسخره کردن پیغمبر و امام و دین و ایمان و قرآن بود، و هر روز یک 
ـ در  اش زنده است یا مرده استاکنون نویسندهدانم همکه نمی اهید ـنوشتند. روزنامۀ نفصل مُشبعِی در این زمینه می

 روزنامۀ خود اشعاری علیه پیغمبر اکرم گفت؛ از آن جمله این بیت است که:
عهةُ الآخِرة زره  جار زد آن جارچیِ مسخره *** الد نیا مه

تینِ کلکتهّ منتشر می خوانی و گریه و و پیغمبر و ایمان و روضه شد و در هر نوبت فصلی در ردّ دینروزنامۀ حبلُ المه
های مسلمان را به باد تمسخر آورد؛ حجاب و عفتّ زنالسّلام می عزاداری بر سیّد مظلومان حضرت سیّدالشّهدا علیه

گرفتند. این اشعار ایرج میرزا است؛ ببینید چگونه شیفتۀ مناظر فرنگ شده و لخت و عریان بودن زن را سمبل ترقّی می
 «داند!امل و آزادی میو تک

 :١٩٣، ص ٢، ج معاد شناسی. ١٧٣، ص ١١، ج إحیاء العلوم؛ ٢٦٧، ص ١، ج عوالی اللئالی 3
 «دنیا محل کشت و کار برای نتیجه و بهره در آخرت است.»
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﴾ كِرِینه یۡرُ ٱلۡمهٰ ُ خه ٱللَه ُ وه  1.ٱللَه
ها انتشار پیدا کرد؟! و از اینها هم بالاتر! امّا خدا کنید که چگونه این حرفحالا شما تعجّب می 

 شت.به جای خود اخم و ناله نکرد، هر کس را در موقعیتّ و منزلت خودش نگه دا

 گشوده بودن باب رحمت الهی بر تقاضای آرزومندان
 «شود.و درِ خدا هم بسته نمی»و لا یغُلهقُ بابُه؛ُ 

این در، دری نیست که در ساعتی باز کنند و در ساعتی ببندند. انسان، حیوان، جماد، مَلکَ، جنّ  
ر ساعتی و در هر مکانی که توانند با خدا راز و نیاز کنند؛ چون در هو انس هر جا و در هر ساعتی می
ای است، هستی آنها هستی خداست. پس آن خدا با شما هست و همیشه باشند، هستند، و هستی آنها عاریه

شود، پاسبان و حاجب هم ندارد، اذن دخول و خروج راه مناجات با او وجود دارد، پس در  خدا بسته نمی
 خواهد.هم نمی

د  سائلِهُ؛   «کند.کند ردشّ نمیاز خدا سؤال و تقاضا میهر کسی که »و لا یرُه
دهد، و همان روز دل سائل را پذیرد و جزا و مکافات به او میشنود و میهر سؤالی کند، می 
گوید: ببینید دلش چه دهد، یا میآورد؛ اگر امروز نداد، فردا یک چیزی به او میدست میبه

 خواهد، به او بدهید.می

لهُ ل:« کند.امیدش نمی کسی که آرزوی خدا دارد، خدا نا»؛ و لا یخَُیَّبُ آم  یعنی آرزومند و  آم 
دهد که سیر شود؛ یعنی حورالعین قدر از مظاهر  جمال به او میآرزوکننده. اگر آرزوی خدا دارد، آن

خواهد، خواهد، مغفرت و از اینها میخواهد، حلّ مسائل علمی میخواهد، عسل میخواهد، بهشت میمی
 دهد.کند و به او میامیدش نمی نا خدا

أهنتمُۡ فِیهه  هعۡینُُ وه تهلهذ  ٱلۡۡ هنفسُُ وه ا تهشۡتههِیهِ ٱلۡۡ ا مه فِیهه ابٖ وه أهكۡوه ن ذهههبٖ وه افٖ مِّ لهیۡهِم بِصِحه ا ﴿یطُهافُ عه
﴾ لِدوُنه ها لذتّ ببرند، خواهند و اشتها داشته باشند و چشمها میخدا در بهشت آنچه را که نفس» 2؛خهٰ

 «دهد.به انسان می
برد چه باشد؟ هر کس به اندازۀ اشتها حالا تا مقدار اشتها چقدر باشد، و مقدار لذتّی که چشم می 

یدوار به خداست، خودِ خدا را دهد. و اگر آن که امو به اندازۀ لذتّی که چشمش ببرد، خدا به او می
دهد؛ چون او آرزویی غیر از خدا ندارد و خداوند امید او را آرزومند است، خدا خودش را می

 دهد.کند و به او میامید نمی نا

 تنها پناهگاه حقیقی و یگانه منجی صالحین
عُ المُستهکبِرین و یهُلِکُ  ی الصّالِحین و یهرفهعُ المُستضعهفینه و یهضه اهلحمدُ لِلَّ الّذی یؤُمِنُ الخائِفینه و ینُهجِّ

رین.  3مُلوکًا و یستهخلِفُ آخه
حمد اختصاص به خدا دارد، خدایی که افراد خائف و ترسناک را در پناه امن و امان خود آسوده »

دهد، و صالحین و مردمان صاحب صفا و پاکی را و به آنها امنیّت می کندکند و نگهداری میمی
اهواء و آراء مبطله و آرزوهای باطله و از همۀ مضرّات و گزندها و شرور نجات  از همۀ شراشر

 «دهد.می
ها و دهد؛ یعنی با اینکه تمام مسائل و فحشا و مُنکهرات و زشتیخدا صالحین را نجات می 

دانند که در معرض اینها قرار دارند، ولی نجاتشان آنهاست و آنها هم می مفاسد، در دسترس
 گرداند.میدهد و مسیرشان را برمی
اگر یکی از آن طرف آتش وارد شود و از طرف دیگر آتش بیرون بیاید و اصلاً حرارت آن  

 آتش به بدن او هم نخورد، این معجزه نیست؟!
ارِدهُها  نكُمۡ إِلاَّ وه إِن مِّ ا ﴿وه لِمِینه فِیهه ٰـ نهذهرُ ٱلظَّ ي ٱلَّذِینه ٱتَّقهواْ وَّ ا * ثمَُّ ننُهجِّ قۡضِیّٗ تۡمٗا مَّ بكِّه حه كهانه عهلهىٰ ره

                                           
 :٣٠٨، ص ٥، ج معاد شناسی. ٥٤( آیه٣عمران )سوره آل 11
 «کنندگان است. ن مکرمردم مکر نمودند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهتری»
 .٧١( آیه ٤٣سوره زخرف ) 2
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤٠، ص ١، ج الإقبال 3
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ا﴾  1 جِثِیّٗ
تمام شما باید وارد در جهنّم شوید! این امر حتمی پروردگار است. * آن افرادی را که دارای »

 «افتند.به آتش می دهیم، و ظالمین با زانو به روتقوا هستند، نجات می
 قدر گریه کردند!وقتی که این آیه وارد شد، پیغمبر آن 

بله، امّا »فرمود: « شوید؟!اَللَ، شما هم وارد آتش می یا رسول»از پیغمبر اکرم سؤال کردند:  
 2«کنیم.ما مانند برق عبور می

 ظهور نمودن شهوات زندگی دنیوی، به صورت آتش در روز قیامت
ت از مظاهر همین شهوات زندگی دنیاست، توجّه به عالم کثرت آتشی است که آتش در قیام 

آیند و غرق در این دنیا آید. بعضی از افرادی که در این دنیا میدر آنجا به آن صورت درمی
کنند، و غیر از دنیا و اطفاء شهوت و سیر کنند و او را نسیان میشوند و از خدا غفلت میمی

هدف دیگری ندارند، و روی چشم دل آنها را حجاب غفلت گرفته و بین  کردن شکم و ریاسهت،
روند، وجودشان جهنّمی آنها و معنویّت فاصله است؛ اینها همان افرادی هستند که در آتش می

 اند.است و مخلدّ در جهنمّ
رکت خواهند در این دنیا بمانند و قصد حزمانی که آنها را در این دنیا آوردند، آنها دیگر می 

خواستند با همین کارها، و با همین کرد، آنها میندارند. اگر خدا عالهم مرگ را برای آنها مقدرّ نمی
هایی که شهوت، و با همین غفلت، و با همین جنایت، و با همین حبّ ریاست، و با همین زشتی

د، و الاّ اگر اختیار برآید و میاهل جهنّم دارند دو میلیون سال در این دنیا بمانند؛ منتها مرگ می
روند. و به خاطر همین دو، سه روز دنیا این معاصی را انجام دادند دست خودشان باشد که نمی

 4جا بمانند.و باید در جهنّم زندگی کنند و همان 3و در آنجا هم به خاطر نیّتشان مخلّدند،

 حقیقت صراط در قیامت
کتب انبیا استفاده کند و یا نکند، و سیر خود را گذارد، خواه از م]باری، انسان در دنیا قدم می 

میرد و در باطنش راهی داشته است که به تربیت انبیا به کمال و تمام رسیده کند و میدر دنیا می
و یا نرسیده است؛ بالۡخره در باطن خود پیوسته حرکت و سیری داشته است. در این حقیقت که 

 شکّی نیست.
به سوی خدا داشته است، در عالم قیامت ظهور و بروزی دارد؛  این راهی که انسان در دنیا 

چون سابقاً دانستیم که تمام موجودات و افعال این عالم مادهّ و طبع و عالم مُلک و شهادت، در آن 
یکی از چیزهایی که در اینجا صورت مُلکی  5عالم غیب و ملکوت یک صورت ملکوتی دارند.

اش همان صراط رو به مبدأ خود، که در آنجا صورت ملکوتی دارد، همین سیر نفسانی انسان است
 است.

و شکّی نیست که این صراط را انسان در دنیا داشته است؛ و چون هر کس در دنیا یک صراط  
دارد، در آخرت هم همان صراط را به صورت ملکوتی آن عالم دارد. و صراط دنیا که در عالم 

کند، غضب، در عالم اوهام و اعتباریّات، دنیا را اداره میطبع و مادهّ، در عالم شهوت، در عالم 
دهد و موجودات متفرّق را بر اساس همین اعتبار به هم متصّل و روی امور اعتباریّه پیوند می

 کند، باید در قیامت صورت ملکوتی که بروز صورت مُلکی است داشته باشد.می

 عبور تمام افراد از جهنمّ
روند، اصل ظهور و بروز دنیا در قیامت، بشر که در دنیا آمدند و از دنیا میبنابراین تمام افراد  

                                           
 .٧٢و  ٧١( آیه ١٩سوره مریم ) 1
 .٤٠ ـ ٢٢، ص ٨، ج معاد شناسیجهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیتّ عبور همۀ افراد از جهنّم رجوع شود به  22
، ص ١٠، ج شناسی معادجهت اطّلاع بیشتر پیرامون خلود بهشتیان در بهشت و دوزخیان در جهنّم، رجوع شود به  3

٣٧٩. 
قابل ذکر است که ادامۀ سخنرانی به طور کامل، مفهوم نبود، منتها چون مطالب مطرح شده در ادامۀ سخنرانی، قریب  4

بود، لذا  ٢٧ ـ ٢١، ص ٨، ج شناسی معادـ در کتاب شریف  رّهقدسّ الله س به مضمون با قلم حضرت علامّه طهرانی ـ
 از آنجا جایگزین شد. )محقّق(

 .٢٠٦ ـ ٢٠١، ص ٢، ج معاد شناسیرجوع شود به  55
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باید از آن عبور  جهنمّ است، و راهی که انسان از دنیا به بهشت دارد صراطی است در جهنمّ که
کند و به بهشت برسد. چون هر چیزی که انسان را از خدا دور کند جهنمّ است، و مراد از دنیا 

روی زمین نیست، بلکه زندگی کردن در عالم تعلقّات است؛ هر فردی که در  زندگی کردن بر
کند، که ظهور و بروز این تعلّقات جدا کننده و غافل کننده از خدا در آید تعلّقاتی پیدا میدنیا می

 :آخرت، جهنّم است. در آیه شریفه داریم
بكِّه حه  ارِدهُها كهانه عهلهىٰ ره نكُمۡ إِلاَّ وه إِن مِّ ا ﴿وه لِمِینه فِیهه ٰـ نهذهرُ ٱلظَّ ي ٱلَّذِینه ٱتَّقهواْ وَّ ا * ثمَُّ ننُهجِّ قۡضِیّٗ تۡمٗا مَّ

ا﴾  1.جِثِیّٗ
شود! و این حکم ای پیغمبر، حکم حتمی و و یک فرد از شما نیست مگر اینکه وارد جهنمّ می»

ما کسانی قضاء لازمی است که پروردگارت بر عهدۀ خود نهاده است * و پس از ورود در جهنمّ 
گذاریم که ستمگران در دوزخ به رو به زانو در دهیم؛ و میاند نجات میرا که تقوا پیشه ساخته

 «افتاده، یهله و رها بمانند.
 و آیات قبل از این چنین است: 

نُ أهنَّ  نسهٰ یًّا * أهوه لاه یهذۡكُرُ ٱلۡإِ جُ حه ا مِت  لهسهوۡفه أخُۡره نُ أهءِذها مه نسهٰ یهقوُلُ ٱلۡإِ لهمۡ یهكُ ﴿وه هُ مِن قهبۡلُ وه لهقۡنهٰ ا خه
ا * ثمَُّ لهنهنزِعهنَّ مِ   ٗ شهیۡ  نَّمه جِثِیّٗ هه وۡله جه نَّهُمۡ حه طِینه ثمَُّ لهنحُۡضِره ٱلشَّیهٰ نَّهُمۡ وه بكِّه لهنهحۡشُره ره ن كُلِّ شِیعهةٍ ا * فهوه

ا * ثمَُّ لهنهحۡنُ أهعۡلهمُ  نِ عِتیِّٗ حۡمهٰ ا﴾أهی هُمۡ أهشهد  عهلهى ٱلرَّ ا صِلِیّٗ  2.بِٱلَّذِینه هُمۡ أهوۡلهىٰ بهِه
طور یقین زنده از میان قبر بر خواهم گوید که: آیا اگر من بمیرم هرآینه بهو انسان چنین می»

ً هیچ چیز نبوده، و ما او را از هیچ آفریدهخاست؟ * آیا این انسان نمی ایم؟ * ای داند که سابقا
کنیم و سپس همه را به زانو ا انسان و شیاطین را محشور میپیغمبر! به پروردگار تو سوگند که م

ای آن کس را سازیم * و پس از آن ما از هر گروه و دستهافتاده، در اطراف جهنّم حاضر می در
کشیم * و آنگاه آن افرادی را که طغیان و سرکشی او بر خداوند رحمان شدیدتر باشد بیرون می

 «شناسیم.لبتهّ ما بهتر میاند، اکه سزاوارتر به آتش دوزخ
ارِدهُها﴾باری، از جملۀ   نكُمۡ إِلاَّ وه إِن مِّ که نه تنها اطلاق دارد، بلکه نصّ در تعمیم است، و  ﴿وه

شود که تمام افراد بشر بدون استثناء: کافران، منافقان، حصر بین نفی و اثبات است؛ استفاده می
 شوند.مؤمنان، همه و همه وارد جهنّم می

آری، ولی ما مانند برق  »شوید؟ فرمود: سول خدا پرسیدند: آیا شما هم وارد جهنمّ میاز ر 
 «کنیم!خاطف، به سرعت عبور می

قدر رسول اللَه گریه کردند که زمین تر شد. و وقتی این آیه وارد شد، در روایت است که آن 
ي ٱلَّذِینه ٱتَّقهواْ بعد به دنبالش این جمله آمد:  ا﴾ ﴿ثمَُّ ننُهجِّ ا جِثیِّٗ لِمِینه فِیهه ٰـ نهذهرُ ٱلظَّ چون تمام امّت را  وَّ

برد، و بار تمام امّت به دوش رسول خداست و او حمیم و دلسوز است بر آنها، خدا به جهنّم می
 کند از روی ترحّم.لذا گریه می

 شوند؟حال باید دید سرّش چیست که همه وارد جهنّم می 
سرّش این است که جهنمّ در آخرت مظهر دنیاست در اینجا، و انبیا و ائمّه و اولیا هم در این  

دنیا آمدند، پس همه در جهنمّ آمدند، و از این جهنمّ باید به بهشت بروند. چون دنیا پل آخرت، و 
ات جهنمّ پل بهشت است، و رسیدن به بهشت و مقام قرب حضرت حق، بدون آمدن در دنیا و مجاهد

 نفسانیّه ممکن نیست؛ پس همه باید در این جهنمّ بیایند و سپس خلاص شوند.

 کیفیتّ عبور پیامبران و اولیای الهی از صراط
شوند، و رنگ و بوی روند و هیچ آلوده نمیآیند و میآن کسانی که مانند پیامبران در دنیا می 

ن و فرزند و کسب و تجارتْ دنیا را به خود نمی دارد؛ آنان به نمی  آنها را از خدا بازگیرند، و زه
 کنند. و به مصداق آیۀ شریفه:سرعت برق از آن عبور می

افوُنه یه  كهوٰةِ یهخه إِیتهاءِٓ ٱلزَّ لهوٰةِ وه إقِهامِ ٱلصَّ ِ وه لاه بهیۡعٌ عهن ذِكۡرِ ٱللَه ةٞ وه ره الٞ لاَّ تلُۡهِیهِمۡ تجِهٰ وۡمٗا تهتهقهلَّبُ ﴿رِجه
ه  ٱلۡۡ رُ﴾فِیهِ ٱلۡقلُوُبُ وه  3.بۡصهٰ

                                           
 .٧٢و  ٧١( آیه ١٩سوره مریم ) 1
 .٧٠ ـ ٦٦( آیات ١٩سوره مریم ) 2
 .٣٧( آیه ٢٤سوره نور ) 3
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مردانی هستند که هیچ خرید و فروش و کسب و کار، آنان را از یاد خدا و اقامۀ نماز و دادن »
شود سخت در ها در آن روز دگرگون میها و چشمدارد، و از روزی که دلنمی زکات باز

 «اند.هراس
 دهد و گرایش دهد. اند، و دنیا نتوانسته است آنان را به خود سوقأبداً از دنیا آلوده نشده 
اند؛ و از اند و خارج شدهاند، پس در جهنّم آمدهو بنابراین چون از طرفی در دنیا آمده و رفته 

طرف دیگر چون در اینجا محبتّ دنیا را به خود نخریدند و آلوده نشدند، لذا در این دنیا وقوف 
 اند و چون برق گذشتند.نکرده

ـ شصت و سه سال  یعنی در روی زمین و سلمّ در این جهان ـرسول خدا صلیّ اللَه علیه و آله  
های بستگی به زینتتعلقّ و محبتّ به غیر خدا و دل درنگ فرمود، ولی یک لحظه در دنیا نبود. دنیا یعنی

آن، و گرایش به عالم غرور و باطل؛ پس پیامبر در روی زمین درنگ کرد ولی در دنیا درنگ نکرد، 
بدون یک لحظه تأمّل و توقفّ بر ریاست و جاه و حبّ مال و سایر تعلقّات دنیویهّ، و چون روی زمین آمد 

 به سرعت از آن عبور کرد.« کهالبهرقِ الخاطِف»
دنیا یعنی عالم اعتبار، حقایق را کنار زدن، و به اعتباریّات مشغول شدن، و پشت حجاب  

فکار بهائم و شیاطین زیست کردن. ظلمانی ماندن، و از سطح انسانیتّ تنازل نمودن و در حدود ا
چنین نبوده چنین بوده است؟! هیچ هیچ! اصلاً زندگانی پیغمبر اکرم اینچقدر زندگی رسول اللَه این

است؛ پیامبر اکرم در تمام مدتّ عمر تا هنگام رحلت، یک دقیقه مانند مردم دنیا روی هدف و 
 مقصد دنیا زندگی نکرد!

ف میانبیا »در روایت داریم که:   زدن شما هنگام برق« گذرند.و اولیا از صراط، کالبرق  الخاط 
کند، با همین سرعت آنها رسد و چشم را خیره میاید؟ چگونه آن برق به شما میآسمان، آسمان را دیده
ً باید از جهنمّ بگذرند. انبیا که به عالم اعتبار وارد شدند از صراط عبور می کنند. دنیا پل است و حتما

 گذرند.کن عبورشان زمانی طول نکشید، چون دل ندادند؛ در آنجا هم از صراط چون برق میولی
 کیفیتّ عبور مؤمنان از صراط

تری هستند و به دنیا دل از انبیا و ائمّه و اولیا گذشته، افراد دیگر که در درجات مختلف پایین 
 مختلف است. اند، به حسب اختلاف درجات و بستگی آنها به دنیا عبورشانداده
اند، ولیکن برای وصول به مقام توحید و قطع علاقه اند و مؤمن هم بودهافرادی در دنیا آمده 

کنند، غایة الۡمر نه به آن اند؛ آنان هم از صراط عبور میشدهکلیّه از دنیا دچار ابتلائاتی می
 سرعت بلکه به سرعت باد.

اند، اهل الیمینز اشقیاء شمرد، بلکه از اصحابتوان آنان را اافرادی اهل آخرت هستند و نمی 
گناه هم نیستند، ولی آن عشق و شور و جذبۀ اهل توحید که چون جرقۀ آتش، اوهام و اعتبارات 

اند ولی نه با آن همّت بُرنده و عزم کوبنده گشتهرا بسوزانند، در سرشان نیست، و دنبال خدا هم می
کنند، آتش هم به آنها سوار عبور میاط مانند آدم اسبو با آن سرعت قاطع. اینها از روی صر

سواری از پلی عبور کند و در زیر آن آتش باشد به رسد؛ امّا به همان مقداری که چون اسبنمی
الیمین در طول عبور از صراط، گرمای آتش را رسد، به همان مقدار اصحاباو حرارت می

 نمایند.احساس می
قدر پاک و پاکیزه نیستند و قدری الیمین هستند، امّا ایناز اصحاب و بعضی دیگر در عین آنکه 

اند و خداوند آنان را آمرزیده؛ اینها از روی پل مانند تقصیر و خطا هم نموده و گناهانی هم داشته
 کنند.آدم پیاده عبور می

حِشه إِلاَّ ٱللَّمه  ٱلۡفهوهٰ ثۡمِ وه ئٓرِه ٱلۡإِ ٰـ به ةِ﴾﴿ٱلَّذِینه یهجۡتهنبِوُنه كه غۡفِره سِعُ ٱلۡمه بَّكه وهٰ  1.مه إِنَّ ره
ورزند، مگر از خطاها و گناهان کوچک. آن کسانی که از گناهان کبیره و قبائح اعمال اجتناب می»

 «مغفرتش بسیار باز و وسیع است. چون پروردگار تو ای پیغمبر، مقام
ن شفاعت به بهشت بدو  2طور که بعداً در بحث شفاعت خواهد آمد،چنین افرادی هماناین 

                                           
 .٣٢( آیه ٥٣سوره نجم ) 1
 .٢٣٩، ص ٩، ج شناسیمعاد رجوع شود به  2
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تر روند؛ ولی البتهّ مانند کسی که بخواهد مثلاً پیاده از روی چنین پلی عبور کند، البتهّ مشکلمی
بیند، و از حرارت آن بیشتر متأثرّ رود. لابد منظرۀ آتش را بیشتر میاست از کسی که با اسب می

 گردد.می
اند مورد ن دارای ایمان راسخ بودهاند، ولی چوبعضی از افراد مرتکب گناهان کبیره شده 

 گذرند.اند؛ اینها آهسته و لنگان میشفاعت قرار گرفته

 کیفیتّ عبور ظالمان و کافران از جهنمّ و یا خلود آنها در آتش
داند! البتهّ درجات افتند؛ و چقدر جهنّمشان طول بکشد، خدا میو افراد ظالم و کافر به جهنّم می 

قدر باید بمانند تا آتش آنها را تطهیر کند: یک ماه، دو ماه، یک سال، آن ظلم و کفر مختلف است؛
مانند! چون روز قیامت پنجاه هزار سال است داند چقدر میدو سال، ده سال، هزار سال، خدا می

طور جاودان قدر بمانند تا بیرون آیند. مگر افرادی که در آتش مخلّدند، یعنی بهو بالۡخره باید آن
اللَه تعالیٰ در بحث جهنمّ از شاءانند؛ آنان افرادی هستند که وجودشان آتش شده است و إنباید بم

 1خصوصیّات احوال مخلّدین در آتش گفتگو خواهد شد.
ها به ها و خرابیکنند و آن تاریکیآیند، در حوض کوثر غسل میکسانی که از آتش بیرون می 

 روند.به بهشت می رود و پاک و پاکیزهبرکت ولایت از بین می

 مراتب عبور مردم از صراط در قیامت
باره روایتی نداریم؛ شود و یا در داخل آن است، ما در اینآیا این صراط بر روی جهنّم زده می 

 : کند کهمسعود نقل میاز ابن مجمع البیانولیکن روایتی را که شارح مطالب مذکوره است در 
لَّی اللَه  سولِ اللَه صه : عهن ره ، قاله لَّمه لهیهِ و آلِهِ و سه لههُم کهلهمعِ »عه هوَّ یهرِدُ النّاسُ النّاره ثمَُّ یهصدونه بِأهعمالِهِم؛ فهأ

شیِهِ. جُلِ، ثمَُّ کهمه سِ، ثمَُّ کهالرّاکِبِ، ثمَُّ کهشهدِّ الرَّ ضرِ الفهره یحِ، ثمَُّ کهحه رِّ الرِّ  «البهرقِ، ثمَُّ کهمه
 کند که فرمودند:از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایت می»

شوند؛ پس اوّلِ آنان به شوند و سپس از آتش خارج میواسطۀ اعمالشان داخل در آتش میمردم به
سرعت برق چشم، از آن گذشته مانند سرعت وزش باد، و از آن گذشته مانند سرعت اسب تندرو 

دود، و آن مانند شخص سواره، و پس از آن مانند سرعت کسی که می در حال دویدن، و پس از
 3[2«رود.پس از آن مانند سرعت کسی که راه می

 اللههمَّ صلِّ علیٰ محمّد و آله و سلمّ  
 ترجمۀ فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلقّ

، مُدرِکِ الهارِب ، مُبیرِ الظالمینه بّارینه ِ قاصِمِ الجه مدُ لِلََّ ، نهکالِ الحه ،  ینه ریخِ المُستهصرِخینه ، صه الظّالِمینه
. دِ المُؤمِنینه ، مُعتهمه وضِعِ حاجاتِ الطّالِبینه  مه

شیهتِهِ تهرعُدُ السَّماءُ و سُکّانهُا، و تهرجُفُ الۡرضُ و عُمّارُها، و تهموجُ البحِارُ و  ِ الَّذی مِن خه مدُ لِلََّ الحه
ن یهسبهحُ  راتِها. مه  4فی غهمه

کنندۀ ستمکاران است، فریاد حمد مختصّ خدایی است که در هم شکنندۀ زورگویان و هلاک]»
اند و در اطراف رس افرادی است که از ستم و جفای ظالمان، خانه و کاشانۀ خود را رها نموده

که ظالمین را به سزای کردارشان اند؛ آنو اکناف به دنبال پناهگاه و مأمنی، آواره و سرگردان
سپارد، و تنها جایگاه طلب و تقاضای رسان گوش می رساند و به فریاد و التجاء فریادمی

 حاجتمندان و دردمندان، و نیز مورد اعتماد مؤمنین است.
ستایش از آنِ خدایی است که از مهابت او، آسمان ها و ساکنین آن به لرزه درآیند، و زمین و 

 )معلِّق(«[ نداران در آن به حرکت و تلاطم درآیند.اهالی آن به اضطراب درافتند، و دریاها و جا
قُ، و یطُعِمُ و لا یطُعهمُ، ِ الَّذی یهخلقُُ و لهم یخُلهق، و یهرزُقُ و لا یرُزه مدُ لِلََّ و یمُیتُ الۡحیاءه و یحُیِ  الحه

وتی یٌّ لا المه یرُ و هوه عهلی و هوه حه  5ءٍ قهدیرٌ.کُلِّ شهی یهموتُ، بیهدِهِ الخه

                                           
 .٣٧٩، ص ١٠، ج معاد شناسیرجوع شود به  1
 .٨١٢، ص ٦، ج مجمع البیان 2
 .٢٧ ـ ٢١، ص ٨، ج معاد شناسی 3
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤٠، ص ١، ج الإقبال 4
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.١٤١، ص همان 5
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که خود مخلوق نیست، و روزی دهد حالیکند درمخصوص خدایی است که خلق میحمد ]»
طعام است، زندگان را بمیراند و که خود بیکه خود مرزوق نیست، و طعام بخشد درحالیدرحالی

که خود پیوسته زنده و حیّ لایزال است و مرگ و نیستی بر قامت او مردگان را زنده کند درحالی
سوی بندگان و خلایقش ساری و جاری و برکت فقط از دستان مفیض او به نشیند، و خیرنمی

 )معلِّق(«[ است، و بر هر امری قادر و توانا است.
لقِکه و  تِکه مِن خه بیبِکه و خیهره فیِّکه و حه سولِکه و أمینِکه و صه دٍ عهبدِکه و ره مَّ لِّ عهلیٰ مُحه اللههمَّ صه

که و مُبهلِّغِ رِسالاتِکه  رُ حافِظِ سِرِّ له و أزکیٰ و أنمیٰ و أطیهبه و أطهه له و أکمه له و أحسهنه و أجمه ، أفضه
دٍ مِن عِبادِکه و أنبیائِکه و  لَّمته عهلیٰ أحه نَّنته و سه مته و تهحه حَّ کته و تهره لَّیته و باره و أسنیٰ و أکثهره ما صه

لقِک. ةِ عهلهیکه مِن خه تِکه و أهلِ الکهرامه فوه  رُسُلِکه و صه
ارا! درود خویش را بر محمّد، بنده و پیامبر و امین بر وحی و رسالت و برگزیده بار پروردگ]»

دارنده و پاسبان بر سرّ و رمز از میان جمیع خلائقت، و بهترین مخلوق تو در عالم وجود، و نگه
تر و نیکوتر و سوی مردم، بفرست؛ درودی با فضیلتکنندۀ رسالت و پیامت بهعالم کون، و تبلیغ

تر و بیشتر از هر درود و تر و عالیتر و طاهرتر و شایستهتر و متعالیتر و پاکو کاملزیباتر 
صلوات و برکات و رحمت و تحنیت و سلامی که بر یکی از بندگان خالص و انبیای عظام و 

فرستی، بر او مقرّر پیامبران و برگزیدگان و اهل کرامت و بزرگواری از میان خلائقت می
 ق( )معلِّ «[ بفرما.
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